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اي کـاملاً   م بـا تعلیمـات گوتمـه بـودا و در زمینـه     .دین بودایی در قـرن ششـم ق  



رنج جهانی، قانون کرمـه یـا    ۀبودا نظری .)83 :1375سن .م.ك(هندویی به وجود آمد 
مـرگ از   تولـّد و  ۀتداوم جبر عمل، اصل تناسخ و کوشش براي رهـایی از چرخ ـ 

رادها کریشنان، رو،  از این. ها و شهوات را پذیرفت کن کردن خواهش طریق ریشه
دیویـدز، گـرایش   . ، حـال آنکـه ر  اسـت  اي از هنـدویی شـمرده   بودایی را شـاخه 
: 1375زروانـی  (. کنـد  ا وجه تمایز آن از عقاید هنـدویی تلقـی مـی   اومانیستی بودا ر

العملـی   که دین بودایی در آغاز به صورت عکس این باورندبر  برخی دیگر .)104
دین برهمـایی در هنـد شـکل     ةقشریت و فرمالیسم بسیار سخت و فشرد برابردر 

 .گرفت، اما به تدریج در نظام هندویی تحلیل رفت
هاي شمال شرقی ایـران و شـمال غربـی هنـد محـل       اینکه سرزمینبا توجه به 

ترین محل برخورد دو فرهنگ بـودایی   بودایی و نزدیک 1ۀمهایان ۀگیري شاخ شکل
هاي  با وجود آنکه در دورهو  )710: 12، ج 1383فلاحتی موحد (و اسلامی بوده است 

یی مهایانـه، مفهـوم   گونه الوهیتی ندارد، اما در شـاخه بـودا   دین بودایی هیچ ،اولیه
به ویژه  ،نواحی شرقی ایران .)178: 1362شایگان (خورد  یکتاپرستی نیز به چشم می

آیین بودایی که زهد  بنابراین،. آید هاي تصوف ایرانی به شمار می بلخ، از خاستگاه
 ۀاي هـزار سـاله در منطق ـ   آن است، پیشینه ةعمدویژگی و ترك تعلقات دنیوي از 

 ۀلئبودا و عرفاي مسـلمان هـر دو در مس ـ   .)466: 12ج  ،1383ارسنجانی (بلخ داشت 
اند؛ اما بودا با اعتقاد به اصـل کرمـه و تناسـخ،     القول ناپایداري مظاهر هستی متفق

شـایگان  (کنـد   وجود را مسخ و دگرگونی مراتب متوالی پیدایش و انهدام تلقی مـی 
ایخ تصـوف ایـران بـا اقـوال     هایی میان گفتار مش بدین سبب شباهت .)147: 1362

از  بِلـوهر و بوداسـف  خورد که نقل داستان دینـی و اخلاقـی    بوداییان به چشم می
نیکلسن بر آن اسـت   .)به بعد 531: 12، ج 1383مجتبایی (ها است  جمله این مشابهت

هاي تهـذیب نفـس، زهـد و سـلوك فـردي در       ها میان روش که باوجود مشابهت

                                                   
1. Mahayana 



. شـروع  ۀها تنها در روش است، نـه در نقط ـ  ن شباهتتصوف و طریق بودایی، ای
 )467: 1383ارسنجانی (

به بررسـی و   ،2پده هدهمبه همین سبب در این نوشتار پس از شناخت تاریخی 
با منازل، مقامات و مفاهیم مورد  ،آداب سلوك بودایی بر اساس این کتاب ۀمقایس

استخراج منازل و آداب  ،تحقیقروش کار در این . پردازیم نظر عارفان مسلمان می
هـاي صـوفیانه در فرهنـگ     آن با برابر نهاده ۀو مقایس پـده  هدهمبودایی در  ۀبرجست

 .استاسلامی 
  پده ناخت دهمهش

اي از  از آثار مشهور فلسفی، اخلاقی بودایی و مشتمل بر مجموعـه  پده دهمهکتاب 
مصلح بزرگ قرن ششم پیش از میلاد مسیح در درون کـیش   3سخنان گوتمه بودا،

 . هندویی است
مضمون ایـن آیـات   . گلچینی از عبادت، زهد و عمل پیروان بوداست پده هدهم
گرچه ممکن است که . منابع مختلفی گردآوري شده است انسان است و ازدربارة 

ا که انسان را به طور آن را روح تعلیمات بود ۀسخنان بودا نباشد، اما بدن تنهاآنها 
 . کنـد، فراگرفتـه اســت   هــاي اخلاقـی و عقلانـی دعـوت مــی    مـداوم بـه کوشـش   

)Radhan krishnan 1950: 1( 
سانسـکریت، از مفــاهیم اساســی همــۀ فلســفه و   5»درمــه«یــا  4»هدهمــ«واژة پـالی  

 ـ. )55: 1368پاشـایی  (. هاي هنـد اسـت   مذهب ه یعنـی نظـم، قـانون و فضـیلت، و     دهم
ده «همچنین . به معنی طریق فضیلت است» پده دهمه«یعنی طریق و  6»پده« بـه  » پـ

 ـ  دهمه است و بنابراین معنی پایه و اساس نیز آمده دیـن   ۀپده به معنی بنیـان و پای
به معنـی  » پده دهمه«به عنوان قسمتی از یک آیه تصور شود، پس » پده«اگر . است

» نص صریح کتـاب مقـدس  «را به معنی » پده دهمه«ها  چینی. اظهارات دینی است

                                                   
2. Pada    2. Gautama Buddha  3. Dhamma 
 
 

5. Dharma   5. Pada 
 



. اسـت  گونـاگون هایی از کتـب مـذهبی    قسمتة کنند، چون دربردارند ترجمه می
)(Radhan Krishnan 1950: 1 

را مشـخص   پده دهمهتوانیم تاریخ قطعی  وجه نمی ما به هیچ: گوید کریشنان می
هم بخشی  پده دهمهبستگی دارد و  بودا 7قانون، چون تا حدي به تاریخ کتاب کنیم

بودهـه  «بر اساس سنت بـودایی مرسـوم و موافـق نظـر     . است قانون بودااز کتاب 
 9»یـوان چوانـگ  «بیانیـه  . در شوراي اول نوشته شـده اسـت   کتاب قانون، 8»گوسا

نوشـته شـده    10»کاشـیپیه «در اواخر شوراي اول به دستور » پیتکه تی«اینکه  بارهدر
نگارش ایـن کتـاب بـه قـرن هفـتم       تاریخ  بارةدهد که نظر عموم در بود، نشان می
گویـد کـه در زمـان حکومـت پادشـاه       به ما می 11»مهاوومیشه«.  گردد میلادي برمی

کاهنان حکیم تا آن زمان روایات شفاهی پالی سـه  ) م.ق 88-76( 12»واته گامانی«
مـا در ایـن دوره   ا. دیدنـد  نیاز از نگارش مـی  را براي همیشه بی 13سبد و تفسیرش

کردند، گرد هم جمع شـدند   بینی می چون کاهنان امکان هلاکت نسل بشر را پیش
هاي متمـادي دوام بیـاورد، همـین روایـات      و به منظور اینکه، دین باید براي سال

 Ibid: 2) (. شفاهی را در قالب کتاب نگاشتند

 
 منازل سلوك در طریق بودایی و تصوف اسلامی 

گرایانه و رازآلود، طـی مراحـل و    مکاتب نهان ۀاهل سلوك در همبه طور معمول 
آیین بودایی و عرفـان اسـلامی    .دانند منازلی را براي نیل به کمال نفسانی لازم می

 . نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست
اینک پیش از تطبیق مباحث مورد نظر در دو فرهنگ به اختصار مراتب سلوك 

و دیـدگاه عارفـان    پده دهمهاخلاقی کتاب  -منازل عرفانی در دین بودایی به ویژه 
 .کنیم مسلمان را پیرامون مقامات و احوال  به اجمال بررسی می

                                                   
7. Buddhist Canon   2. Buddhaghosa  3. Yuan Chwangs 
 
 10. Kasyapa   5. Mahavamsa  6. Vattagamani 
 
 13. Atthakatha 



 ـ  :آیین بودایی) الف علاقـه بـه   : ۀبودا بر آن است که آدمی باید زنجیرهـاي دهگان
نفس، شک، شهوت، خشم، خودبینی، غضـب، تمنـاي تناسـخ مطلـوب، جهـل و      

 ـ .)197: 1370نـاس   بـی  جان(نادانی وکبر و غرور را با قوت اراده از هم بگسلد  ۀ فرق
 15»ارهـت «نجات و نیل به نیروانا یا سـعادت در طریـق بـودایی را     14»تهره واده«

 ۀارهت با یافتن طریق هشتگان .)106: 1375زروانی (داند  شدن یعنی انسان کامل می
شناخت درست، نیت درست، گفتار درست، کردار درست، زیست درست، : عالی

نـاس   بـی  جان(پیوندد  کوشش درست، آگاهی درست ومراقبت درست، به نیروانا می
هـاي هشـتگانه را    پـده راه  بـودا در دهمـه   .)16: 1357پاشایی : به. ك.؛ نیز ر194: 1370

 (Radhan krishnan 1950: 273). داند ها می راهبهترین 
باید شـش فضـیلت اخلاقـی     16»بدهیستوه« ۀدر تعالیم مهایانه براي نیل به مرتب

) فرزانگـی (ترحم، همت استوار، تهذیب اخلاق، صبر، تفکر ومراقبه و بینش برتـر 
بـودي  «و مقامات دهگانـه   )176: 1362؛ شایگان 110 :1375زروانی (. دست آورد بهرا 

 )4مقـام صـبر و بردبـاري؛    ) 3مقام پـاکی؛  ) 2مقام سرور؛ ) 1: ند ازا عبارت» ستوه
 ـ ) 6مقام تسخیر ناپذیر بـودن؛  ) 5مقام آگاهی و فروزش؛  سـوي بـودا    همقـام رو ب

مقـام  ) 9حرکتـی؛   مقـام بـی  ) 8؛ )جمع مقامات پیشین(مقام دور رو ) 7گردانیدن؛ 
برخـی برآننـد    .)178-176: همان( ).وداییمعرفت ب(ام اَبرآیین مق) 10سرشتان؛  نیک
ۀ بـر ایـن کمـالات دهگانـه، لازم اسـت مرحل ـ      افـزون سالک بودا شدن، براي که 

 .درآمادگی و مراحل هفتگانه دوم را نیز طی ک 17»گوتابهومی«
منازل کسبی و پایدار یعنـی  باید  ،در عرفان اسلامی نیز سالک: عرفان اسلامی) ب
-90: تـا  سـهروردي، بـی  (را طی کنـد  » احوال«و منازل وهبی و گذرا یعنی » مقامات«

برخـی پـنج   . میان اهل معرفت، در عدد منازل سـلوك اخـتلاف نظـر اسـت     .)92
صفت، و بعضی هفت وادي، و جنید بغدادي مبناي تصوف را بر هشت خصـلت  

                                                   
14. Theravada  2. Arahat   3. Budhisattva 
 
 

17. Gotabhumi 



خره و بـالا  صـد میـدان  پیر هرات، آن را  .)45: 1371هجـویري  (. استوار دانسته است
ابونصر سراج، تعداد مقامات را هفت و احوال وهبـی را ده مرتبـه خوانـده اسـت     

وي مقامات سبعه را کسبی و شامل توبه، زهد، ورع،  .)به بعد 41: 1382طوسی  سراج(
اما احوال عشره را وهبی و مشـتمل بـر مراقبـه،    . فقر، صبر، توکل و رضا می داند

 )همان(. داند قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، اطمینان، مشاهده و یقین می
 

 مقایسۀ منازل سلوك در دو فرهنگ بودایی و اسلامی
هنـد بـه روابـط تجـاري عهـد باسـتان        ةروابط فرهنگی عالم اسـلام و شـبه قـار   

دوم بود کـه   ۀنخستین تماس شبه قاره با اعراب مسلمان در زمان خلیف. گردد برمی
شـیمل  (. مسلمانان در اولین حمله دریایی به هند مبلغانی را به آنجـا اعـزام کردنـد   

1375 :1-2(  
برخی توفیق و نفوذ فرهنگی اسلام در هند را بدون قهر و غلبه، مدیون تلاش 

 )122: 1375سن . م(. دانند عرفاي مسلمان می
عرفان اسلامی بـا عرفـان   وجه مشترك تمدن کهن هند و ایرانی و وجود مشترکات 

هـاي   بنابراین، تـأثیر اندیشـه  . هندویی در بسط و توسعه اسلام در هند مؤثر بوده است
هندویی بر ذهن و اندیشۀ عارفان مسلمان، به ویژه صـوفیان خراسـان، را بایـد نتیجـۀ     

 .رواج و رونق آیین بودایی در شرق ایران در قرن اولیه اسلامی قلمداد نمود
منظور بودا از شناخت درست، شناختن حقایق  ):معرفت(رست شناخت د -الف
راه رهایی از «و » رهایی از رنج«، »خاستگاه رنج«، »حقیقت رنج«عالی، یعنی  ۀاربع
که  گوید می» معرفت«بودا در بیان منزلت و ترجیح  پده دهمهدر کتاب . است» رنج

به غفلت و پریشـانی   یک روز زندگی با معرفت و توأم با مراقبه از صد سال عمر
یک روز زندگی با آگاهی از مقام مرگ از صد سال عمر بـه غفلـت از   . بهتر است

و یک روز زندگی به آگـاهی از بـالاترین آیـین، بهتـر از صدسـال       ،آن بهتر است
 (Radhan krishnan 1950: 113, 114, 115) ».زیستن به غفلت از آن آیین است



ضـل او بـر سـایر موجـودات را در پرتـو      عارفان مسلمان، شرافت انسـان و ف 
فریدالدین عطار، معرفـت را وادي  . دانند مندي از استعداد معرفت خداوند می بهره

 :خواند سوم سلوك می
ــد ایــن صــفت  هســـت دایـــم ســـلطنت در معرفـــت    ــا حاصــل آی  جهــد کــن ت

 )199: 1368عطار (
ــد    دلــی کــز معرفــت نــور و صــفا دیــد      ــدا دی ــد اول خ ــه دی ــزي ک ــر چی  ز ه

 )70: 1368شبستري (
مولوي برآن است که یک لحظه مصاحبت با حضور قلـب در محضـر اربـاب    

ریا نیـز   معرفت، نه تنها از صد سال غفلت بهتر است، بلکه از صد سال عبادت بی
 )1362/2/2163مولوي : به. ك.ر(. بهتر است

ــفی   در درون یـــــک ذره نـــــور عــــــارفی ــرِّف اي صـ ــد معـ ــود از صـ ــه بـ  بـ
 )6/4403/ همان(

با حواس خود بـه ادراك خداونـد بپـردازد،    تواند  نمیگویند که انسان  آنها می
با قلـب پـاك و صـافی     بر این باورند کهصوفیه . زیرا خداوند شیئی مادي نیست

اي است که تمام صـفات الهـی    ینهیتوان خداوند را شناخت و قلب در حکم آ می
 .یابد در آن تجلی می

 ـ می دست به» دل«و » عقل«، »حواس«ه اساساً شناخت از سه را در هـر دو  . دآی
هـم بـه    mind البتـه در تفکـر هنـدویی،   . شود فرهنگ بر عنصر دل بیشتر تأکید می

که عارفان مسلمان میـان دل و ذهـن    در حالی ،و هم به معنی ذهن معنی دل است
 : نیز اشارت رفته است یادشده به مضامینِ پده دهمهدر . اند تفاوت قائل

آن . آن را که حضور ذهن نیست، معرفت نیست. آن را که معرفت نیست، حضور ذهن نیست
 (Radhan krishnan 1950: 372). که به معرفت رسید و حضور ذهن یافت به نیروانا رسیده است

ــد آفتـــــاب معرفـــــت  صــــفت از ســــپهر ایــــن ره عــــالی   چـــــون بتابـــ
ــویش    ــدر خ ــر ق ــود ب ــا ش ــی بین ــر یک  صــدر خــویش بــاز یابــد در حقیقــت    ه
ــش همـــه روشـــن شـــود     ــرّ ذراتـ  گُلخَــــن دنیــــا بــــرو گلشــــن شــــود سـ

 )195و  194: 1368عطار (
گردانـد، همـان معرفـت    سالک را به نیروانا واصل مـی  پده دهمهمعرفتی که در 



 ۀسعادت حقیقی آدمی نتیج ـ«: اند که عارفان گفتهکشفی مورد نظر عرفا باید باشد 
 )40:تا غزالی، بی(» .معرفت، و برترین معرفت، معرفت خداست

ــلی    ــو از واصـ ــاز جـ ــق را بـ ــر حـ ــر دلــــی  امـ  امــــر حــــق را درنیابــــد هــ
 )1/2229 /1362لوي مو(

سبب این کار در فرهنگ بودایی، الوهیت برهمن و رهایی ارهت از نفسـانیات  
دسـت و  هاي بشري است، حال آنکه در عرفان اسلامی دسـت پیـر    و محدودیت

  .الهی است ۀقبض
آگاهی از ترکیبـات ذهنـی پدیـد     ،به زعم بودا :آگاهی و بیداري یا یقظه -ب

آگاهی از عناصر معنوي و لطیـف مرکـب اسـت  کـه همچنـان بـاقی       . آمده است
: گوید بودا می .)161: 1362شایگان (گذشته و آینده است  میانرابط  ۀماند و حلق می

را درك کـرده و هنگـام ادراك شـیء، آن را     آگاهی است که ماهیت صـور ذهنـی  
 )163: همان(. کند تعقل می

 : گوید بودا می بنابراین
میرند، ناآگاهان پیش از این  آگاهان نمی. آگاهی راه بی مرگی، و ناآگاهی راه مرگ است

 (Radhan krishnan 1950: 21). اند مرده
 : گوید بابا افضل کاشانی در معنی خودآگاهی می

ون از خود آگه است چخود است؛ واین مرگ است؛ و  که از خود غافل است بیپس نفس 
  )720: 1337 الدین کاشانی افضل(» .با خود است؛ و این زندگانی جاویدان اوست

ــت جــان مخبــر اســت  ــاه  چــون ســر و ماهی ــه او آگ ــر ک ــان  ه ــا ج ــر ب ــت ت ــر اس  ت
ــی   روح را تــــــــــأثیر آگــــاهی بــــود   ــن بـــیش اللهـ ــه را ایـ ــر کـ ــودهـ  بـ

 )150 -6/149/ 1362مولوي (
بیـداري کامـل    ۀکندن از دنیـا را لازم ـ  دل پده دهمهبودا در کتاب  ،براین اساس

 (Radhan krishnan 1950: 89). کند تلقی می
ــود    ــن ش ــع الک ـــاشد طم ــه را بـــ ــا طمــع کــی چشــم و دل روشــن شــود  هرک  ب

 )2/579/ 1362مولوي (
 عــارف اســت او خــاك او در دیــده کــش خـوش آن که بیدار اسـت و بینـد خـواب    

 )2/2236/همان(



 بینی هـر دم پــــاسخ کـــــــــردار تـو     گــر مراقــب بـــــــاشی و بیــــــدار تــو
 )4/2460/همان(

 ـ بر این باورندعارفان مسلمان   ۀکه یقظه یا بیداري امري وهبی و از منازل اولی
 ـ. سلوك در مقامات عرفانی است بیـداري را در سـالکان    ۀشیخ عطار همین مرحل

مولوي نیز همین نظر  .)180: 1368 عطار: به. ك.ر(کند  تعبیر می» طلب«طریق، وادي 
 :گوید را دارد و می

ــت   ــم از ایجــاد تس ــا ه ــب در م ــن طل ــت  ای ــا رب داد تسـ ــی داد یـ ــتن از بـ  رسـ
 )1/1337/ 1362مولوي (

ــب   ــن طل ــت  ای ـــوبات تس ــاح مطلـ  ایــن ســپاه ونصــرت و رایــات تســت     مفت
 )3/1443/همان(

خوانـد   مـی » اراده«سلوك را  ۀالرئیس در بیان مقامات العارفین، اولین مرتب شیخ
چنانکـه  . کننـد  تعبیر مـی » توبه«و » یقظه«دیگران نیز از آن به  .)455: 1363سینا  ابن(

 :مولانا گوید
ـــوانی   ــوم حیـــ ــد نـ ــه آمـ ــدیقظـ ــوح خوانــد     نمانـ ــود از ل ــس خ  انعکــاس ح

 )4/1524/ همان(
اسـت کـه اگـر نـادانی از میـان       بر این باوربودا  :هوشیاري و نفی غفلت -ج

هوشـیاري مکمـل   . رود و ارهت چنین کسی است برود، هرگونه علیّتی از میان می
ت دردي، کامجویی و خوشگذرانی از آثار غفل بی. بیداري و مقابل آن غفلت است

 (Radhan krishnan 1950: 27). است
به معنی پرهیـز از غفلـت و    18»هوشیاري«به  پده دهمهبودا در فصل دوم کتاب 

او در آنجا هوشیاري را به عنوان راه جـاودانگی و غفلـت را   . کندنادانی اشاره می
 ـ ،از نظر بودا. کند راه مرگ و نیستی معرفی می شـادي خردمنـدان    ۀهوشیاري، مای

» نیروانـا «است و سرور سبب نیل به سـرحد اعـلاي رسـتگاري و نجـات یعنـی      
 (Radhan krishnan 1950: 32) .گردد می

                                                   
18. Vigilance 



ــوش    ــردیم و خ ــداري روان گ ــه بی ــا ب ــش   م ــنج و ش ــا پ ــش ت ــنج و ش  از وراي پ
 )1362/5/1126مولوي (

ــادي ــیش  شـ ــداریش بـ ــد ز بیـ ــی آمـ  کــه ندیــده بــود انــدر عمــر خــویش      یـ
 )5/1362/همان(

ــانی شــدن  ــه ز شــادي خواســت هــم ف  بــس مطــوق آمــد ایــن جــان و بــدن      ک
 )4/3090/همان(

کند و صفتی است از آن  هوشیاري ایجاد مصونیت می: گوید بودا در جاي دیگر می
 (Radhan krishnan 1950: 25). کنند خردمندان که به وسیلۀ آن بر ضد غفلت مبارزه می

تـوان مـرادف بـا     لفظی مـی  نظررا از  پده دهمهدر  یادشدههوشیاري یا بیداري 
مقابل سکر است و در اصطلاح صوفیه  ۀدر عرفان اسلامی دانست که نقط» صحو«

 )527: 1370سجادي (. »رجوع به احساس پس از غیبت«: عبارت است از
یعنی » سکر« برابردر » بیداري«به معناي » صحو«شایان ذکر است که اصطلاح 

 پـده  دهمهدر حالی که هوشیاري از نظر بودا در کتاب  ،خود شدن است از خود بی
 .در مقابل غفلت است

عرفـا در  . رسد که اصل هوشیاري بودایی همان تحیر صـوفیه باشـد   به نظر می
راه کمال خویش به زیرکی اعتنایی ندارنـد، بلکـه گشـایش خـود را در شـیدایی      

 .کنند جو میو جست
 زیرکـــی ظـــن اســـت و حیرانـــی نظـــر  زیرکــــی بفــــروش و حیرانــــی بخــــر

 )4/407/ 1362لوي مو(
. هوشیاري راه جاودانگی است و غفلـت راه مـرگ  «آمده است که  پده دهمهدر 

  (Radhan krishnan 1950: 21) .اند غافلان گویی که مرده. میرند هوشیاران نمی
ــه  ام بـــر ســـر گـــنج از گـــدایی مـــرده     ــردهزانکــ  ام انــــدر غفلــــت و در پــ

 )6/4323/ 1362مولوي (
او . برنـد هشیاري را در تقابل بـا غفلـت بـه کـار مـی      ،به ویژه مولوي ،عارفان

 :داند غفلت را همه از تن زمینی و سفلی می
ــت اســت    اســتن ایــن عــالم اي جــان غفلــت اســت ــان را آف ــن جه ــیاري ای  هوش
ــو آن    ــت و چ ــان اس ــیاري زان جه ــد  هوش ــب آی ــان   غال ــن جه ــردد ای ــت گ  سس



ــخ    هوشــــیاري آفتــــاب و حــــرص یــــخ ــالم وسـ ــن عـ ــیاري آب و ایـ  هوشـ
 )2068-1/2066 /همان(

عناصـرش دائـم در    ۀهسـتی بـا هم ـ   ،از دیدگاه بودا :ترك تعلقّات یا زهد -د
تنهـا راه  . پـذیر نیسـت   تبدیل ةتغییر است و انسان قادر به مهار این عناصر گذرند

ازنظر بودا عمل  .)150: 1362شایگان (. نیازي و امساك از تماس با آنهاست گریز بی
کند، اما بهترین عمل، قطع تعلـق و وابسـتگی    انسان او را دچار مرگ و زایش می

تواند به نیروانا یعنی قطـع تعلقـات    انسان در این حال می. به هستی و بودن است
 )به بعد165: همان(. نائل شود

 :کند بد انسان را سبب ایجاد رنج تلقی میمولوي نیز افعال 
ــی    ــد کردنـ ــبب بـ ــد سـ ــج را باشـ ــی   رنـ ــت ن ــناس از بخ ــود ش ــل خ ــد ز فع  ب

 )6/428 /1362ي لومو(
بـه  «بیداري کامل تلقی شده و آمده است که  ۀکندن از دنیا لازم دل پده دهمهدر 

بیداري کامل رسیدند در این جهان، آنان که پـاك و منـزهّ و درخشـان دل از دنیـا     
دست شستند و ذهن خویشتن را پرداختند و بـر اصـول بیـداري      برکندند و از آن
 (Radhan krishnan 1950: 89) » .استوار گرداندند

ــیش    خـویش ترك دنیـا هـر کـه کـرد از زهـد       ــا و بـ ــیش او دنیـ ــد پـ ــیش آمـ  بـ
 )4/1/475 /1362لوي مو(

شهوت یکی از سلاسل دهگانـه  . پرستی است هاي تزهد، شهوت یکی از زمینه
بودا بر آن اسـت کـه شـهوت، موجـب     . است که بودا بر گسیختن آن تأکید دارد 

میـل و   ،اگر احساس از بین برود. دلبستگی و احساس، علت میل و شهوت است
اي «: کند بودا توصیه می از این رو .)156: 1362شایگان (کند  شهوت نیر فروکش می

شـهوت و گنـاه را از    .سـبک رود  ،زورق تهی کنید که چون تهی شـد ! طالبان راه
 (Radhan krishnan 1950: 369).»ریشه برکنید تا به نیروانا برسید

ا  «: داند گناهان را شهوت می ۀریش نهج البلاغهنیز در ) ع(امام العارفین علی ومـ
  )176خطبه/البلاغه نهج(» شَهوةٍااللهِ شیََء إلاّ یأتی فی  معصیۀِمن 

ــهوت ــرك ش ــذت ت ــا و ل ــت ه ــا سخاس ــت   ه ــد برنخاس ــرو ش ــهوت ف ــه در ش  هرک



 )1362/2/1272مولوي (

ــرد را احــول کنــد     ــم و شــهوت م ــد  خش ــدل کنـــ ــتقامت روح را مبـــ  ز اســـ
 )1/333/همان(

پده به ناپسندي نفس شهوانی به عنوان مانع نیل به نیروانا اشاره شـده   در دهمه
 : است

 (Radhan krishnan 1950: 202). هیچ آتشی چون شهوت و هیچ بدي چون کینه نیست
 نفس سگ چون پادشاهی و شیاطین لشگرسـت  در نهاد آدمی، شهوت چو طشت آتشسـت 

 )749: 1375عطار (
ــت    نـــار، نــارِ شهوتســـت بعــد از آن ایــن    ــاه و ذلتســ ــلِ گنــ ــدرو اصــ  کانــ

ــرد  ــه آبــــی بفسْــ ــار بیـــــرونی بــ  بــــرد نــار شــهوت تــا بــه دوزخ مــی      نــ
ــی  ــهوت مـ ـــار شـ ــه آب نــ ــد بـ ــذاب  نیارامـ ــع دوزخ در عــ ــک دارد طبــ  زآنــ

 )3699-1/3697 /1362ي لومو(
ار دام خـویش مـی     وت گرفتـ د  بودا بر آن است که شهوت، انسان را همچون عنکبـ . کنـ

 (Radhan krishnan 1950: 347). سازد هیچ آرزویی رها می هرکس از شهوت ببرد، جهان را بی
ــد در ایـــن راه خلیـــل  ــد شـ  ســــیرِ پیــــل عنکبــــوت  مبــــتلا هــــم کـــی توانـ

 )194: 1368عطار (
 : گوید وي می

 (Radhan krishnan 1950: 356). »ها را معیوب ساختند و شهوت بشریت را ها مزرعه هرزه علف
وي و  «: عارفان، برآنند که هوي و شهوت با طینت آدمـی درآمیختـه اسـت    الهـ

مولـوي، خشـم و شـهوت را     .)313: 1371هجویري (» بطینه ابنِ آدم معجونَۀٌُ ةالشَّهو
باید با  از این رو ،)1/1436/ 1362مولوي (داند  ناشی از بعد حیوانی وجود انسان می

 .آن مبارزه کرد
ــتی  ــذارنفـــس کشـ ــتی ز اعتـ ــاز رسـ ــار  بـ ــد در دیـ  کـــس تـــو را دشـــمن نمانـ

 )2/785/ همان(
ــن    ــور دی ــاره؟ ن ــه چ ــهوت را چ ــار ش  نُــــورکمُ إطفَــــاء نَــــارِ الکَـــــافرین    ن

 )1/3700 /همان(
ایـن در چـه   : پرید، گفـتم  یکی را دیدم که اندر هوا می«: ذوالنون مصري گوید

 )308: 1371هجویري ( .»شدمقدم بر هوي نهادم تا در هوا : یافتی؟ گفت



. زندگی در فقر و تهیدستی از شرایط برهمن بودن اسـت  پده دهمهدر  :فقر -ه 
 : که آمده است چنان

 (Radhan krishnan 1950: 396). آنکه به فقر زیست و تهیدست بود، آن را برهمن خوانم
ــعله واسـطه اسـت   پس فقیر آن است کـاو بـی   ــت  ش ــه اس ــودش رابط ــا وج ــا را ب  ه

 )2/3526/ 1362مولوي (
ــر   صــــوفیان در جــــوع بودنــــد و فقیــــر ــراً یبِیـ ــی کفـ ــرٌ أن یعـ ـــاد فقـ  کـــــ

 )2/234/ همان(
ــم  گفــت صـــوفی مـــا فقیـــر و زار و کـــم  ــال دار و محتشــ ــاتون مــ ــوم خــ  قــ

 )4/159/همان(
ابراهیم  .)346: 1367آملی (افتخار و سرافرازي است   ۀدر احادیث نبوي، فقر مای

: 1382سـراج طوسـی   (» .پاکان و روش پرهیزگاران اسـت  ۀفقر نشان«: خواص گفت
: ابوالحسـین نـوري گفتـه اسـت    . دهد و ابوذرغفاري فقر را بر غنا ترجیح می )101

 )96: 1422کلاباذي (» ...نَعت الفقَیرِ السکُونِ عند العدمِ«
ــاز  زیـــن همـــه انـــواع دانـــش روز مـــرگ ــر اســـت سـ  راه و بـــرگدانـــش فقـ

 )1/2834/ 1362مولوي (
فقـر  . فقر، از جمله مقامات عرفـانی اسـت کـه بایـد صـوفی آن را طـی کنـد       

 ـ  مورد مـال و دنیـا را بـه     مثنـوي مولانـا در  . معنـوي دارد  ۀنظر صوفیه بیشـتر جنب
انسـان بایـد    ،از دیدگاه وي بنابراین،. کند که دام انسان است هایی تشبیه می تبسم

 :شود ابتلا و گرفتاري او می ۀفقر و رنجوري را برگزیند نه تبسم را که مای
ــم   ــد تبسـ ــا شـ ــال دنیـ ــق مـ ــاي حـ  کــرد مـــا را مســت و مغـــرور و خَلَـــق   هـ

ــد   فقــر و رنجــوري بــه اســتت اي ســنَد     ــود را برکنــ ــم دامِ خــ ــان تبســ  کــ
 )3041و  1/3040/ همان(

مراقبـه از  . معنی حراست و رصـد کـردن اسـت   مراقبه در لغت به : مراقبه -و 
رهرو در این مرحله براي رسیدن بـه  . شود نظر بودا گام هشتم در سلوك تلقی می

هاي بد را از دل خود دور سازد  ها و اندیشه گزیند تا کام آرامی برمی ۀیکدلی گوش
 )21-20: 1357پاشایی ( .ها کناره گیرد و از دلبستگی



 : گوید می پده دهمهوصیه به حفظ ذهن از خطا در مراقبه و ت بیانبودا در 
که پیل مانده  هوشیار باش، ذهن خود را حراست کن و خویشتن را از خطا به در آر چنان

 (Radhan krishnan 1950: 327) .در گل
اگرچـه هوشـیاري   . از نظر عارفان، مراقبه بدایت احوال و پاسبانی نفس اسـت 

مراقبه در عرفان اسلامی تفاوت دارد، امـا چـون در    مورد نظر بودا با معناي وسیع
شـود،   هر دو مقوله به محافظت قـواي ذهنـی از امـورات ناشایسـت توصـیه مـی      

 .آنها پرداخت ۀتوان به مقایس می
ــر  ــمِ ســ ــدار دارد چشــ ــر    آنــــک دل بیــ ــد بصـ ــاید صـ ــبد برگشـ ــر بخسـ  گـ

ــه    ــل دل ن ــو اه ــر  ت ــاش  گ ــدار ب ــار بـــاش    اي بی ــاش و در پیکـ ــب دل بـ  طالـ
 )1224-3/1223/ 1362مولوي (

 : مراقبه آمده است ةدر کلام عارفان دربار
. مراقبت بنده آن است که بداند و یقین کند که خداوند بر تمامی دل و درونش آگاه است

سراج . (دارند، نگه داردهاي مذموم که او را از خدا دور می وسوسه ۀپس دل را از هم
 )107: طوسی

ــو    بیـــدار تـــو  گـــر مراقـــب باشـــی و    ــار تـ ــزاي کـ ــی جـ ــی بینـ ــر دمـ  هـ
 حاجتـــــت نایـــــد قیامـــــت آمـــــدن چــون مراقــب باشــی و گیــري رســن    
ــر فعـــل چیـــزي زایـــدت  هـــین مراقـــب بـــاش گـــر دل بایـــدت  کـــز پـــی هـ

 )به بعد 1362/4/2460مولوي (
در آیین بودایی، مهر یا دوستی از مقامات قدسی و حالتی است  :مهرورزي -ز

: به. ك.ر(. پیروزي مهر، از میان رفتن بدخواهی است. سازد نرم میکه دل را آزاد و 
مادري که به تنها فرزنـدش   مانندباید : گوید بودا می .)23: 1357؛ و 49: 1368پاشایی 

پایـان   ورزد، نسبت بـه همـه موجـودات مهـر بـی      به گاه خطر از عمق دل مهر می
. رضا و خشنودي به آیـین بـودا اسـت    ۀمهر، نتیج ،پده هدهمدر  .)50: همان(ورزید 

(Radhan krishnan 1950: 368) .    البته مهر همان عشق و محبت نیسـت، بلکـه قسـمی
 (Ibid: 213). شود دوست داشتن توأم با خودپرستی است که از آن اندوه زاییده می

در فرهنگ اسلامی مهرورزي و محبت به سایر آفریدگان امر نیکوي انسـانی و  
 .شود مهرورزي از اوصاف اولیاي بزرگ دین شمرده می بنابراین،. مرضی خداست

ــود  ــانی بـ ــف انسـ ــت وصـ ــر و رقّـ ــود   مهـ ــوانی ب ــف حی ــهوت وص ــم و ش  خش



 )1/1436 /1362ي لومو(
: بـه . ك.ر(نیـاز اسـت    در فرهنگ عرفانی اسلام، عشق از اوصاف خداونـد بـی  

ه کل هسـتی و تنهـا معشـوق پایـدار و     ماز آنجا که خداوند، سرچش .)6/971/همان
کـه   چنـان  ،مهرورزي به دیگران در سایه مهـر بـه حـق اسـت     بنابراینباقی است، 

 )1001: 1371سعدي : به. ك.ر(. خرمی شیخ اجل به جهان هستی نیز چنین است
ترین احوال موهوبی و حقیقت والا و ذو مراتـب   اما عشق از نگاه عارفان، مهم

رسـد مهـر از دیـدگاه بـودا بـا       به نظـر مـی  . هستی است جاري و ساري در نظام
عشق الهی، غیر از مهرورزي  ۀمرتب به یقینهاي مجازي قابل جمع باشد، اما  عشق

 .مورد نظر بوداییان است
منظور از رضا خشنودي و رضایت راهروان طریق به آیین  :رضا و خشنودي -ح

ترین  بزرگ«: چنین آمده است پده دهمهدر  .(Radhan krishnan 1950: 368). بودا است
 (Ibid: 204). »ها تندرستی و بالاترین دولت، رضا است نعمت

ــاي ایــزد و انعــام پادشــاهت بــس     به منتّ دگران خو مکن کـه در دو جهـان    رض
 )169: 1368 حافظ(

 ۀآخـرین پل ـ  .)79: 9 توبـه (در قرآن کریم رضایت خدا از هر چیزي برتر است 
توانـد آن   تکامل در مقامات روحی و سلوك عرفانی، منزل رضاست که سالک می

 .مقام را با مجاهده و ریاضت کسب کند
 .)106: 1382 سـراج طوسـی  (. پس رضا و آرامش دل بنده در زیر فرمان خداست

دهد، زیرا راضی هیچ منزل دیگري بـالاي   تري می بر زهد بررا عیاض رضا  فضیل 
 )95: 1370عطار (. کند یمنزل خویش طلب نم

 
 مقایسۀ برخی مفاهیم در دو فرهنگ بودایی و اسلامی

روابط فرهنگـی هنـد بـا اهـل حجـاز بـه عهـد         است، تر اشاره شده چنانکه پیش
دوم  ۀهاي تبلیغی مسلمانان با هندوان به زمـان خلیف ـ  اما تماس ،رسد سومریان می

برخی توفیق اسلام در هند را مدیون تلاش عارفـان   .)2-1: 1373شیمل (گردد  برمی
مفاهیم مشترك در زبـان عرفـان بـودایی و     .)122: 1375سن .م.ك(. دانند مسلمان می



 ۀاینـک بـه مقایس ـ  . مسلمان از آثار مبادلات فرهنگی هر دو گـروه اسـت  صوفیان 
 .پردازیم اي از مفاهیم برجسته بودایی با عرفان اسلامی می پاره
رهروان را به گام زدن در طریق پاکی » راه« ةبودا در سور: ري سلوكدشوا -الف

سـلوك در راه پـاکی، انسـان را از بنـد     . کنـد  ها ترغیب می به رنج دادن براي پایان
 (Radhan krishnan 1950: 274, 275, 289). رساند یسازد و به نیروانا م رها می» مارا«

معنوي و سختی راه تهـذیب نفـس    شایان ذکر است که همۀ مکاتب به صعوبت سلوك
 : گوید بودا همچنین در سورة فرزانگان دربارة دشواري منازل سلوك می .اذعان دارند

 (Ibid: 327). دوند دیگر رسند، دیگران در درازاي ساحل می ۀشماري به کران اندك
کـه عطـار بـر صـعوبت      نانچ. دانند عارفان مسلمان نیز طی طریق را دشوار می

 : طریق تأکید دارد
 تــا نپنــداري کــه راهــی کوتــه اســت      بس که خشکی بس که دریا بـر ره اسـت  
ــگرف   ــن ره را شـ ــد ایـ ــیرمردي بایـ  ژرف زانکــه ره دور اســت و دریـــا ژرف   شـ

 )40: 1368عطار (
 .آنان در سلوك همواره به عنایت الهی نظر دارند

ــیم   خدايراه سخت است مگر یار شود لطف  ــیطان رج ــرفه ز ش ــرد ص ــه آدم نب  ورن
 )231: 1368 حافظ(

عطار همچنین به بسیاري جویندگان و اندك بودن واصلان، چنین اذعان کـرده  
 :است

ــید  ــا رسـ ــرغ انـــدکی آنجـ ــید  زان همـــه مـ ــا رسـ ــزاران کـــس یکـــی آنجـ  از هـ
ــی    ــا یکـ ــزاران تـ ــد هـ ــت از صـ  بـــــیش نرســـــیدند آنجـــــا انـــــدکی عاقبـ

 )230: 1368عطار (
ــقِ إلـــی الحمـــی  ــلُ  خَلیلـــی قطُـــاع الطَّریـ ــلونَ قَلیـــ ــا الواصـــ  کثَیـــــرٌ و امـــ

 )241: 1340غنی (
 زینــــد  باقیــــان در دولــــت او مــــی   از هــــزاران انــــدکی زیــــن صــــوفیند

 )1362/2/534مولوي (
هـر دو بـه رنـج منتهـی     » خـودآزاري «و » کـامرانی «است کـه   بر این باوربودا 



را براي نیل به مقصد و نیروانا  19»مادیمیکه«طریق میانه یا  نهایت،در وي . شود می
کـه از غـرر    البلاغـه  نهج در) ع(امیرالمومنین علی. )14: 1357پاشایی ( کند توصیه می

لا ترَُي الجاهلُ إلاّ مفرَِّطـاً أو  «: فرماید افراط و تفریط میة متون عرفانی است دربار
عارفان مسلمان نیز همواره سـالکان را از افـراط و    .)70حکمت /البلاغه نهج(. »مفرََّطاً

 :اند تفریط بر حذر داشته
ــت  ــه اسـ ــو از میانـ ــلاق نیکـ ــه اخـ ــت   همـ ــه اس ــریطش کران ــراط و تف ــه از اف  ک

 )92: 1368شبستري (
وسیع مفاهیم عارفانه در دو فرهنگ بودایی و اسـلامی   ةاینک با توجه به گستر

هـاي مشـابه آنهـا     دو مکتب و بیان دیدگاه ۀبرخی از عناصر برجست ۀبه مقایس تنها
کنیم،  بسنده می پده دهمهالبته در سنت بودایی به منازل مندرج درکتاب . پردازیم می

 .اما در تصوف اسلامی از متون معتبر و امهات آثار صوفیانه بهره خواهیم جست
شـود   تأکید مـی  20»ضمیر« ةدر فصل سوم یا سور: مهار ذهن و نفس سرکش -ب

جهد؛ باید ذهن سـرکش را مهـار    می سوقرار است و به هر  که ذهن، سرکش و بی
اره در    به نظر می. دکر رسد که ضمیر و ذهن سرکش بودا همان نفس بهیمـی و امـ

ثبـات و   همین ذهـن بـی   پده دهمهاما در بعضی از آیات . نزد عارفان مسلمان باشد
البته تعابیر بودا در . دارد 21»مارا«اش قصد گریز از ملک  ناآرامی ۀسرکش به واسط
هوي و هوس است، به شـدت تعـابیر    ۀناپسندي نفس که مای نظرمذمت نفس از 

بـودا  . مؤکـد در مهـار آن دارد   ۀاما بودا نیز همواره توصـی . عارفان مسلمان نیست
. »رود پناه و سرکش خود را نشانه مـی  ثبات و بی خردمند، ذهن لرزان و بی«: گوید

(Radhan krishnan 1950: 33) 
ــج  ــه رن ــدت چــو گــنج     صــورت ســرکش گــدازان کــن ب ــا ببینــی زیــر او وح  ت

 )1362/1/683مولوي (
جهد  مانند ماهی از آب گرفته و بر خاك افتاده، این ذهن این سو و آن سو می«

                                                   
19. Madhyamika 
20. Thought   2. Mara 
 



 (Radhan krishnan 1950: 34) ».را بگریزد تا از ملک ما
ــت  ــرده اس ــی م ــم نفســت اژدرهاســت او ک ــی از غـ ــت   و بـ ــرده اسـ ــی افسـ  آلتـ

 )1362/3/2053ي لومو(
ــراق ــرف فــــ ــا را دار در بــــ ــراق    اژدهــــ ــید ع ــه خورش ــش او را ب ــین مک  ه

 )3/2057/همان(
 : آمده است پده دهمه 42در آیه 

تر از آن که دشمنی به دشمن خود، و  رساند بزرگ ضمیر و ذهنِ گمراه، زیانی به ما می
 (Radhan krishnan 1950: 42). جوي دیگر زیان برساند جویی به کینه کینه

. شـود  ترین دشمن انسان معرفی مـی  در استنادات صوفیه جنبۀ شهوانی نفس دشمن
 )59: 1361فروزانفر (. »أعدي عدوك نفَسْک التّی بینَ جنبْیک«: که آمده است چنان

ــو  ــد نکـ ــو ایـــن پنـ  بـــینَ جنبـــیکمُ لکَُـــم أعـــدي عـــدو     در خبـــر بشـــنو تـ
 )1362/3/4063ي لومو(

که انبیا از  همچنان. داند مولوي زیان دشمن درون را بیشتر از دشمن بیرونی می
 .ضمیر پاك آسیب ندیدند ۀدشمنان بیرونی به واسط

ــذار  ــتی ز اعتـ ــاز رسـ ــتی بـ ــد در    نفـــس کشـ ــمن نمانـ ــرا دشـ ــس تـ ــارکـ  دیـ
 )2/785/همان(

ــد   ــان کنَُ ــد ج ــه قص ــد ک ــمن آن باش  کَنــد دشـمن آن نبــود کـه خــود جـان مــی    دش
 )2/790 /همان(

مجلسـی  (شـود   با نفس، جهاد اکبر خوانده مـی  ةمبارز) ص(در روایتی از پیامبر
مجاهدت بـا خصـم درون   ) ص(هجویري بر آن است که رسول .)71: 67، ج 1983

را بدان سبب بر جهاد با خصم برون برتري داد که رنج مخالفت با هواي نفس از 
ایـن   مولانا نیـز در تفسـیرِ   .)302: 1371هجویري (. رنج جهاد به مراتب بیشتر است

 :گوید حدیث نبوي می
ــرون  ــم بـ ــا خصـ ــتیم مـ ــهان کشـ ــد خصـــمی زان   اي شـ ــدرون مانـ ــر در انـ  بتـ

 )1362/1/1389مولوي (
آن کس که نفس خـود را  . بر نفس خویش بهتر از غلبه بر دیگران است  غلبه«

 (Radhan krishnan 1950: 104) ».مهار کرد، همواره بر خود مسلط است



اَشجْع النَّاسِ منْ غَلَب «: فرمود) ع(سخن امیرمؤمنان علی ةکنند این بند، تداعی
واهگوید مولوي نیز در همین معنا می .)76: 67 ، ج1983مجلسی (» ه: 

ــکند ســهل شــیري دان کــه صــف  ــا بش ــود را بشــکند     ه ــت آنکــه خ  شــیر آن اس
 )1362/1/1389ي لومو(

 : ورزي و ریا آمده است سالوس ةدربار پده دهمهدر  :نفی ریا و سالوس -ج
اینان به . روند و پرهیزگار نباشندکه قباي زرد به تن کنند و به راه نادرست  بسیارند آنان

 (Radhan krishnan 1950: 307). روند کردار پلید خویش به دوزخ می ۀواسط
 بر باد قلاشی دهیم این شرك تقوي نـام را  فـام را  سو نهیم این دلق ازرق برخیز تا یک

 )416: 1371 سعدي(
هرکس که پندارد که با تقلید لباس و رفتار به احوال اهـل  : گوید اللمعصاحب 
 )437: 1382سراج طوسی (. سخت در خطاست ،رسد حقایق می

 از مستیش رمزي بگو تا ترك هشیاري کند ست بـو نشیند پوش تندخو از عشق پشمینه
 )119: 1368 حافظ(

به شرایط سالک و مذمت تظاهر در سلوك و ریاضـت اشـاره    پده دهمه ۀدر آی
 .زیر بدان اشاره رفته است  شده است که در مضامین صوفیانه

 که تا جانت شود پرنقد ز آن انـوار ربـانی   برو چون مرد ره بگذر ز دنیا و ز عقبی هم
 )830: 1375 عطار(

ــد   ــر زایـ ــز کفـ ــود کـ ــان بـ ــی ایمـ ــا    بسـ ــه زو ایم ــت آنک ــر اس ــه کف ــدن  ن فزای
ــذار   ــاموس بگــ ــمعه و نــ ــا و ســ ــار  ریــ ــد زنــ ــه و بــــر بنــ  بــــیفکن خرقــ

 )107: 1368شبستري (
ــد   نه هر که چهـره برافروخـت دلبـري دانـد     ــازد ســکندري دان ــه آینــه س ــر ک ــه ه  ن

ـــلاه نهاد و تنـد نشسـت   کج  نه هرکه طرف کله ــد کـــ ــروري دانـ ــین سـ  داري و آیـ
ــد  اینجــــاست تـر ز مـو    هزار نکتۀ باریـک  ــه هــر کــه ســر بتراشــد قلنــدري دارن  ن

 )110: 1368 حافظ(
 :و هموگوید

 اي بسا خرقه کـه مسـتوجب آتـش باشـد     غـش باشـد   نقد صوفی نه همه صـافی بـی  
 )99: همان(

، خودنمـایی و تظـاهر بـه اعمـال پسـندیده و تـرك       »ریا«در اصطلاح عارفان 



 .اخلاص در عمل است
ــلش   بـــر دلـــشهـــر کـــه زنـــد راه ریــــــا  ــود حاصــ ــارت نبــ ــر خســ  غیــ

ــد   ــفاهت کنـ ــه سـ ــادت بـ ــه عبـ  روز قیامــــت چــــه نــــدامت کنــــد    و آنکـ
 )437: 1370سجادي  از نقل به المواقف لطائف(

 :ورزي آورده است خواجه در معناي ذم ریا و نفی تظاهر در سلوك و رد سالوس
ــرد   ــاز ک ــه ب ــاد دام و ســر حقّ ــه    صــوفی نه ــک حقّ ــا فل ــر ب ـــاد مک ــرد  بنیـ ــاز ک  ب
ــلاه   ــه در ک ــکندش بیض ــرخ بش ــازي چ  زیرا کـه عـرض شـعبده بـا اهـل راز کـرد       ب
ــد  ـــاه حقیقــت شــود پدی ــه پیشگ ــردا ک  شرمنده رهروي کـه عمـل بـر مجـاز کـرد      ف

 )84: 1368 حافظ(
و اصـیل بـودن   » توجهی به ظـاهر  بی«به مضمون  پـده  هدهمدر آیات دیگري از 

 : تصفیه درونی و باطنی اشاراتی رفته است
گیري، نه  زده، نه خود را در گل کشیدن، نه روزه داشتن، نه زمین نه عریانی، نه موهاي گره

 (Radhan krishnan 1950: 141). نشستن پاك کند  ساکن
، إنَّما بِالخرقۀَِلیَس الإعتبار «: جنید بغدادي در نفی ظاهر و توجه به باطن فرمود

 اربرقۀَِالإعت422: 1370عطار ( .»بِالح( 
ــیرم از زرق ــاق  ســـ ــی و نفـــ  عاشــــقی محــــرم اســــرار کجاســــت؟ فروشـــ

 ) 21: 1375 عطار(
اي . تبرهمنی، به مـوي فروپیچیـده و اصـل و تبـار و طبقـه و جامعـه نیس ـ      «
موي فروپیچیده و پوستین بز از بـراي چیسـت؟ درونـت پـر از زشـتی       ،لوح  ساده

 (Radhan krishnan 1950: 393, 394)» .اي است و بیرونت را پرداخته
ــده  ــن ژن ــراي الله از ای ــالص ب ــان خ  دار کـو  بی زرق و بـی نفـاق یکـی خرقـه     جامگ

 )571: 1375 عطار(
اشاره شده اسـت کـه ظـاهر عمـل، مـلاك      در روایات اسلامی به این مضمون 

ابوسعید ابوالخیر . »إنَّما الأعمالُ بِالنیات«نیست بلکه اصل نیت عامل است زیرا که 
 : صوفیه به رنگ کبود گوید ۀافراطی و متظاهران ۀدر انتقاد از علاق



پندارند شیخ ما گفت اکنون خود کار بدان آمده است که مرقعّی کبود بدوزند و درپوشند و 
گویند که یک بار دیگر بدان خم فروبر  بر سر خمُ نیل بایستند و می. همۀ کارها راست گشت

 )286: 1398محمدبن منور . (تا کبودتر گردد که چنان دانند صوفیی، این مرقعّ کبود است
جنیـد نیـز بـه پوشـیدن     . ریاکارانه دل پر خونی دارد ۀعطار از طیلسان و خرق

 : چنانکه گوید. دانی نداردخرقه ریایی توجه چن
اما نداي  ،ساختم دانستیم که از لباس کاري ساخته است از آهن گداخته جامه می اگر می

 )422: 1370عطار . (»بِالحرقْۀَِإنَّما الإعتبار  باِلخرقْۀَِلیَس الإعتبار «: حقیقت این است
بـراي اهـل   در فرهنگ بودایی و اسلامی : آداب مصاحبت سالکان در سلوك -د

را  »خلوت«و » تنهایی«اول  ۀبودا در وهل. سلوك آداب و شرایطی ذکر شده است
وي لاجـرم مصـاحبت   . دارد دهد و رهرو را از همنشینی جاهلان باز می ترجیح می

 .پردازیم آنها می ۀاینک به بیان مقایس. پذیرد نیکان سرآمد را می
دانـد کـه از شـهد تنهـایی و      بخت را کسی مـی  بودا انسان نیک: ـ تنهایی و خلوت

وي در جـاي دیگـر توصـیه      (Radhan krishnan 1950: 205)..آرامـش چشـیده باشـد   
 )488: 1368پاشایی (. کند که رهرو باید همچون کرگدن تنها سفر کند می

ــین  ــا نشــ ــوار کــــن تنهــ ــزین  روي در دیــ ــوت گ ــم خل ــویش ه ــود خ  و ز وج
 ) 1362/1/645ولوي م(

مفهوم نادانی در آیین بودایی حقیقتی تجربی در قلمرو : ـ تحذیر از مصاحبت ابلهان
هـاي   رنـج جهـانی و راه   ۀحیات خاکی ما است که در واقع ندانستن حقایق اربع ـ

 )157: 1362شایگان (. فرونشاندن آن است
اگـر انسـان   : گویـد  ثمر بودن مصاحبت ابلهان بـا حکیمـان مـی    بی ةبودا دربار

یابـد؛ همچنـان کـه     ه عمر با حکیمی همنشین شود، حقیقت را در نمیاحمقی هم
اما اگر انسان متفکري یک لحظه با حکیمی بنشیند، . چشد سوپ را نمی ةقاشق مز

. چشـد  یابد، درست همچـون زبـان کـه مـزه سـوپ را مـی       فوراً حقیقت را در می
(Radhan krishnan 1950: 64-65) 

ــود   ــرد زر شـ ــاك گیـ ــر خـ ــاملی گـ  ار زر بــــرد خاکســــتر شــــود نــــاقص کـ
 هـا کـه ریخـت    صحبت احمق بسی خـون  ز احمقـان بگریــز چـون عیســی گریخــت  



 ) 3/2595و 1609/ 1362/1ي لومو(
سـتمکاران  : از مصاحبت سـه گـروه از مـردم گریـزانم    «: عبداالله گفت سهل بن
 )217: 1382سراج طوسی (» .خوانان اهل مداهنه و صوفیان نادان غافل، قرآن

ــادان نشســـت  خواب بیداري است چون با دانـش اسـت   ــه بـــا نـ ــداري کـ  واي بیـ
 )39/ 1362/1ي لومو(

 : گوید گزینش همراه شایسته در سفر می ةبودا دربار: ـ همراه شایسته گزیدن
. مایگان همنشین مشو در سفر اگر کسی بهتر از خود یا برابر با خود نیافتی تنها برو و با بی

(Radhan krishnan 1950: 61) 
بـر گـزینش مصـاحب    »  الوحده خیرٌ من جلیس السـوء «تعبیر روایی  همچنین

 .نیکو تأکید دارد
 و جلیس الخیرِ خیَرمٌن جلُوسِ المرء وحده الإنسانِ خیر من جلیسِ السوء عنـده  وحدةُ

 )236: 1372عزالدین کاشانی (
 : مولوي نیز گوید

ــز  ــان بگری ــون ز احمق ــتچ ــی گریخ  هـا کـه ریخـت    صحبت احمق بسی خـون  عیس
 )1362/3/2595مولوي (

ــم  ــد هـ ــو نمایـ ــا تـ ــل ار بـ ــی جاهـ ــاهلی  دلـ ــد از جــ  عاقبــــت زخمــــت زنــ
 )1362/6/1424ي لومو(

بـه هـیچ وجـه بـا     دارد،  عارفان در سفر آفاقی که پرده از اخلاق مردمان برمـی 
کـه مولـوي نیـز در     ، چنان)228و  226: 1382سراج طوسی (. کنند مردم معاشرت نمی

داستان مصاحبت شهري با روسـتایی از مجالسـت بـا فرومایگـان چنـین تحـذیر       
 :دهد می

ــار خســان     ــد ی ــه ش ــزاي آن ک ــن س ــان     ای ــرد از بـــراي ناکسـ ــا کســـی کـ  یـ
 )1362/3/637ي لومو(

صوفیان سفر انفسی و سلوك معنوي بدون استمداد و همراهی با افراد برتـر از  
چنانکـه  . داننـد  آگـاه از خطـرات گمراهـی را جـایز نمـی     » یافتگانِ راه«خویش یا 

 :اند آورده
ــی کـــه بارهـــا تـــو رفتـــه      اي قـــــلاوز انـــــدر آن آشـــــفته بـــــی اي آن رهـ



ــیچ    ــو ه ــتی ت ــه ندیدس ــی را ک ــس ره  هـــین مـــرو تنهـــا ز رهبـــر ســـر مپـــیچ پ
 )2945-1/2944/همان(

و در بیـان سـفر تـن    خوانـد   مـی قشیري سفر دل یا سفر انفسـی را دشـوارتر   
 :گوید می

اگر با فروتر از خویش مصاحبت کردي باید او را متنبه سازي و آنکه از تو فروتر بود و با 
وي صحبت کنی اگر اندر حال او نقصانی بینی و او را بر آن تنبیه نکنی آن خیانت از تو 

 ) 502: 1367قشیري . (باشد
سـلوك عرفـانی، محتـاج راهبـري راه یافتـه،       :هاي دانایان و کـاملان  ویژگی -ه

بودا وجـود بـرهمن یـا ارهـت را بـراي       بنابراین،. مجرب و کامل در طریق است
 . مرگی رسیده است ارهت مرد کاملی است که به ذات بی. داند اشراق ضروري می

ــل ــه کامـ ــر کـ ــر هـ ــود او در هنـ ــر بـ ــتر    تـ ــورت پیش ــه ص ــیش ب ــی ب ــه معن  او ب
 )1362/3/1117ي لومو(

خورشـید در روز و مـاه در شـب و    : گوید بودا در بیان منزلت دانایان و اولیا می
کنند، اما آن که بـه آگـاهی و دانـایی رسـیده باشـد       برهمن در مراقبه نورافشانی می

 (Radhan krishnan 1950: 387). سازد روزها و شب را در پرتو روح خویش روشن می
ــاه   گــــردد انــــدر لــــی مــــع االلهمقابــــل  نبـــی چـــون آفتـــاب آمـــد ولـــی مـ

 )80: 1368شبستري (
 پسسالکان . پذیري در تصوف از مباحث محوري عرفان اسلامی است ولایت

مولوي در لزوم تبعیـت از اولیـا   . اند از توبه نیازمند هدایت مرشد و پیر کارآزموده
 :گوید می

ــدا    ــینی خـ ــد همنشـ ــه خواهـ ــر کـ ــا   هـ ــور اولیـــ ــیند در حضـــ ــا نشـــ  تـــ
 )1362/2/2163مولوي (

 :آمده است پده هدهمدر شرایط فرزانگان در : اعتنایی به شادي و اندوه دنیوي ـ بی
. بـه خـاطر هـواي دل گزافـه نگوینـد      خوبان .دست کشند ،نیکان از هرچه هست

 (Radhnan krishnan 1950: 83). فرزانگان به خوشی یا اندوه فراز و نشیب نشناسند
ــت   ــم اوسـ ــادمانی و غـ ــقان را شـ  مـزد و اجـرت خـدمت هـم اوسـت      دست عاشـ

 ) 1362/5/586ي لومو(



ــد   ــوردار شـ ــدار برخـ ــه از دیـ ــر کـ  ایـــن جهـــان در چشـــم او مـــردار شـــد هـ
 )2/582/همان(

ــادي جـــــدایی داده اي بـــــاز بعضـــــی را رهـــــایی داده    اي از غـــــم و شـــ
ــرده ــت  ب ــد و سرش ــویش و پیون ــر خــوب زشــت  کــرده اي از خ  اي در چشــم او ه

ــوس  ــه محس ــیهرچ ــت او رد م ــد اس ــی   کن ــند مـ ــت مسـ ــه ناپیداسـ ــد وانچـ  کنـ
 )700-2/698/همان(

در  .)324: 1371هجـویري  (» الولی أن لایکـُونَ لـَه خـَوف    صفَّۀمن «: جنید گفت
 : نیز در بیان شرایط اولیاء چنین آمده است رساله قشیریه

خواهم، گفت : باشی؟ گفتخواهی تو از جمله اولیاء : ادهم به مردي گفت گویند ابراهیم
. اندر هیچ چیز دنیا رغبت مکن و نه اندر آخرت و با خداي گرد و نفس خویش فارغ دار

 )430: 1367 قشیري(
 :شان به نفع و زیان دنیوي آورده است اعتنایی مولانا در وصف اولیاء و بی

ــان    ــود و زیـ ــۀ سـ ــم و اندیشـ ــی غـ ــلان    نـ ــلان و آن فـ ــن فـ ــال ایـ ــی خیـ  نـ
ــن  ــیحــال عــارف ای ــود ب ــم ب ــرمَ  خــواب ه ــن مـ ــود زیـ ــم رقـ ــزد هـ ــت ایـ  گفـ

ــب    ــا روز و شـ ــوال دنیـ ــه از احـ  چــــون قلــــم در پنجــــۀ تقلیــــب رب خفتـ
 )393-1362/1/391ي لومو(

بودا بـر آن اسـت کـه بـا فرونشـاندن خشـم، جـان رهـرو آرام         : ـ فرو بردن خشم
رهــرو از  ةخشــم و نفــرت و بــدخواهی بازدارنــد .)36: 1368پاشـایی  (خواهدشــد 

 .داري اسـت  راه مبـارزه بـا خشـم، تمـرین خویشـتن      .)50: همـان ( مهرورزي است
(Radhan krishnan 1950: 231) 

ــان  گفت از ایـن خشـم خـدا چـه بـود امـان       ــدر زم  گفــت تــرك خشــم خــویش ان
 )1362/1/475ي لومو(

 : گوید بودا می
دار است، او را برهمن  آن کس که از خشم آزاد است، وظیفه شناس، باهنر، پاك و خویشتن

 (Radhan krishnan 1950: 261)  .خوانم
ــو     نـــه غضـــب غالـــب بـــود ماننـــد دیـــو ــد ری ــد مانن ــون کن ــرورت خ ــی ض  ب

 )1362/3/1117ي لومو(
شدن از غرایـز پلیـد و گناهـان     بودا به شرایط راهب که پاك: ـ ترك غرایز حیوانی



 : کند اشاره می ،است
آنها که به . کس که سوگند شکست و سخن به دروغ گفت، به سر تراشیدن راهب نشود آن

 (Radhan krishnan 1950: 264). تمنا و آرزو دل بسپارند، راهب نشوند
نفی سالوس و ظاهرسازي از مفاهیم برجسته در آثـار صـوفیان مسـلمان اسـت،     

خـوري رام کـرده و    کم هر کس پنداشت که نفس را با گرسنگی و: اند که گفته چنان
 )436: 1382سراج طوسی (. از آسیب آن رهیده و به آرامش رسیده، در گمراهی است

ــت    ــدگی اس ــت زن ــن در ریاض ــردن ت ــت    م ــدگی اس ــن روح را پاین ــن ت ــج ای  رن
 )489: 1362مولوي (

گروهی که عزلت گزیدنـد  : سراج بر خلوت و سلوك آگاهانه تأکید بسیار دارد
خزیدند و پنداشتند با انفراد و خلـوت همچـون اولیـاء بـه خـدا      و در کنج غارها 

. اند، زیرا خلوت و تنهایی اولیـا از سـر علـم و آگـاهی بـود      رسند، در گمراهی می
 )436: 1382سراج طوسی (

هاي عمیق نباشد و نفس را به تکلف بـه   هر کس را که توانایی درون و آگاهی
ام بزرگان رسیده اسـت، سـخت گمـراه    خلوت و ناتوانی وادارد و پندارد که به مق

 )437: همان( .است
ــج   ــت و رن ــران دردس ــیب مهت ــون نص ــنج  چ ـــود گـ ــد بــ ــی توانـ ــران را کـ  کهتـ

 )204: 1368عطار (
. کنـد  دار و کامـل تلقـی مـی    شناس، باهنر، پاك، خویشتن بودا برهمن را وظیفه

تن را خاموش کرد، و خویش -چه بزرگ و چه کوچک -کس که غرایز پلید را آن«
 (Radhnan krishnan 1950: 265) ».از گناه پاك کرد، او را راهب گویند

هـا   فرهنگ ۀتریـن گفتارهاى عرفانى در هم کمال انـسان از مهم :مرگی و کمال ـ بی
 . به ویژه فرهنگ اسلامى است
تغییـر و مقـام نیروانـه و مقـام      مرگی همان جـاي بـی   از دیدگاه بودا حالت بی

داند که بـه طـور    منفی نیروانا می ۀمرگی را جنب یرادها کریشنان ب. فرزانگان است
 )140: 1357پاشایی (. مثبت برترین آزادي معنوي است



مرگی، بهتـر از صـد سـال زنـدگی      به زعم بودا یک روز زندگی با دریافت بی
بـودا بـرهمن را انسـان کامـل     . (Radhan krishnan 1950: 114) بدون درك آن اسـت 

شناسی، هنروري، پـاکی و خویشـتن داري را از    آزادي از خشم، وظیفه ،خواند می
  (Ibid 1950: 261). داند هاي او می ویژگی

گرا بـا   هاي اخلاقیِ کمال عربی، از سوي متفکران عالم اسلام نظریه پیش از ابن
 تــرین  عربــی از بــزرگ الــدین ابــن محــی. بــار معنــاي اخلاقــی، ارائــه شــده بــود

لامی است که افزون بر تحلیل و تفسیر این بحث عرفانی، پیونـد  پردازان اس نظریه
نسـفی  . )374: 10ج  ،1380مایـل هـروي   (ولایت با انسان کامـل را نیـز مطـرح کـرد     

هاي سـالکان عـارف دانسـته اسـت      رسیدن به مرتبۀ انسان کامل را غایت خواسته
» ولی قـائم «یا » مرد خدا«رسد،  نزد مولوي انسانی که به کمال می. )4: 1371نسفی (

: بـه . ك.ر(. او کسی است که در هر موقفی فردیت او همچنان محفوظ است. است
رسـد کـه آراء مولـوي و نسـفی دربـارة سـیر        به نظر می. )823ـ 1362/2/815مولوي 

شود که بیشتر با حکمت شـرق جهـان اسـلام     استکمالی انسان در الفاظی بیان می
 )376: 10، ج 1380هروي مایل (. پیوستگی دارد

 ریـــا بهتـــر از صـــد ســـاله طاعـــت بـــی یــــک زمــــانی صــــحبتی بــــا اولیــــا
 )1362/2/2163ي لومو(

گیري از کام و رهـایی از   مرگی، آگاهی، زودباوري و کناره بودا براي نیل به بی
 (Radhan Krishnan 1950: 21, 97, 385, 400). کند خشم را توصیه می

ــیش    زهـد خـویش  ترك دنیـا هـر کـه کـرد از      ــا و بـ ــیش او دنیـ ــد پـ ــیش آمـ  بـ
 )1/475 /1362ي لومو(

در هر دو طریـق بـودایی و تصـوف، بـر مقـام اطـلاق و       : ـ تصرف در تکوین
 : بودا گوید. تصرف تکوینی اولیا تصریح شده است

یک برهمن واقعی گرچه پدر و مادر را بکشد و دو پادشاه از طبقه کشاتریا را نیز به قتل 
 (Radhan Krishnan 1950: 294)شود  دار نمی ملکی را با متعلقاتش فدا کند، لکهبرساند و 

ــود  ــا بــ ــر کمــــال اینجــ  صــدهزاران خـــون حــلال اینجـــا بـــود   تشــــنگی بــ
 )195: 1368عطار (



 :حافظ در این معنی گفته است
ــه ز شمشــیر احبــاء     ــش مکــن نال ــت    دروی ــتانند غرام ــته س ــه از کش ــاین طایف  ک

 )57: 1368حافظ (
 ـ  ولـی مطلـق و پیـر کامـل      ۀاز نظر عرفا حضرت خضر در سوره کهـف، نمون

خضـر بـر اسـاس مصـالح غیبـی      . علم باطن یا حقیقـت اسـت   ةطریقت و نمایند
 .از آن مطّلع نیست) ع(نماید که حضرت موسی گناه می مبادرت به قتل غلامی بی

 ســــرّ آن را درنیابــــد عــــام خلــــق    آن پســر را کــش خضــر ببریــد حلــق    
 )1/224 /1362ي لومو(

 : گوید می ،کهف ةنیکلسن در تفسیر داستان موسی و خضر در سور
ها  زیاد دارند که ولی بالاتر از حدي است که انسان ۀصوفیه به نقل این دلیل مسلم علاق
گوید دست او همچون دست  الدین می طور که جلال بتوانند از او انتقاد کنند و حتی آن

 )160: 1366نیکلسن . (خداست
ــواب    ــی و ج ــد او وح ــق یاب ــه ازح ــواب   آنک ــین صـ ــود عـ ــد بـ ــه فرمایـ  هرچـ

 )1362/1/225ي لومو(
در فرهنگ بودایی همه چیز دستخوش رنـج، زوال و زایـش   : ـ اندیشۀ فنا و رهایی

مرگـی   نیروانه ذات بی. نیروانه است ،راه رهایی از چرخه زاد و مرگ. مجدد است
از  .)21: 1357پاشـایی  (گردانـد   رهرو را به یقینی استوار آراسته می از این رواست، 

بدکاران به دوزخ، نیکان به بهشت «: نظر بودا نیروانا فراتر از بهشت و دوزخ است
 (Radhan krishnan 1950: 126)» .روند و پاکان به نیروانا می

 پـــس فنـــــاي عشـــق را لایـــق شـــوي  چون نمانـدت نیـک و بـد، عاشـق شـوي     
 )224: 1368 راطع(

ــت    ــق کجاس ــر ح ــق ز به ــب ح ــت   آن مح ــراض و ز علّ ــه ز اغ ــت  ک ــا جداس  ه
ــان  ــادات جهــ ــق را در عبــ ـــاشد در میـــــان اهــــل حــ  جنـــــت و دوزخ نبـــ

 )338: 1362کاشفی (
شـود، امـا در    زاد و مـرگ رهـا مـی    ۀالبته در نیرواناي بودایی، انسان از چرخ ـ

 .کند فنا فرد بقاء باالله پیدا می ۀعرفان اسلامی بعد از مرحل
 زان راه هوا تا کی راهت بـه خـدا ایـن اسـت     استفانی شو از این هستی اي دوست بقا این 



 )69: 1375 طارع(
 

 نتیجه
با هنـد   ،به عنوان خاستگاه تصوف سکري ،به ویژه بلخ ،هاي شرقی ایران جاورت سرزمینم

حضـور بوداییـان در قـرون    . بودایی و اسـلامی اسـت  آورندة زمینۀ تلاقی دو فرهنگ  فراهم
هاي سـغدي و ختنـی آثـار بـودایی و سـیاحت       اولیۀ اسلامی در شرق ایران و ورود ترجمه

مقایسۀ منازل و مفاهیم عرفـانی و  . صوفیان در هند باعث تأثیر و تأثر آنان از هم شده است
ها تنهـا در   ت و اثرپذیريدهد که شباه اخلاقی در طریق بودایی و تصوف اسلامی نشان می

هاي لفظی و مفهـومی در بیـان    وجود مصطلحات و شباهت. روش است، نه در نقطۀ شروع
اي از مستشرقان را بر آن داشته  گرایی در هر دو فرهنگ، عده مقامات، ترك تعلقات و کمال

اي از مشـابهات را نبایـد    پـاره . است تا سرچشـمۀ تصـوف را عرفـان بـودایی تلقـی کننـد      
. گیري صرف تلقی کرد؛ چه بسا براساس توارد باشد؛ نه اخذ و اقتباس یکی از دیگـري  وام

یابـد؛   برخی از آداب بودایی تنها جنبۀ انسانی دارد؛ حال آنکه در تصـوف جنبـۀ الهـی مـی    
 .چنانکه عشق عارفان پیش از آنکه بشري تلقی گردد، وصف حضرت حق است
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